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پــس‌ از پذیــرش قطعنامــه 598 ســازمان ملــل از ســوی 
جمهــوری اســامی ایــران و توقف جنــگ، چندیــن دور 
مذاکــره میــان ایــران و عــراق پیرامــون اجــرای بندهای 
قطعنامــه بــا نظــارت ســازمان ملــل و شــخص دبیــرکل 
درشــهرهای ژنــو و نیویورک انجــام گرفت امــا نتیجه‌ای 
دربرنداشــت؛ تــا آنجا که در ســوم اردیبهشــت ١٣۶٨ در 
آخریــن دور مذاکــرات، دبیــر کل ســازمان ملــل توقــف و 
شکســت مذاکــرات را اعلام نمــود. صــدام در ١۵ دی ماه 
١٣۶٨ طــی پیامــی طرح صلــح تــازه‌ای را به ایــران ارائه 
کــرد اما از آنجایی کــه تأمین‌کننده منافع کشــورمان نبود 
از ســوی مسئولان رد شــد. در آســتانه تهاجم ارتش عراق 
به کویت واشــغال این کشــور، بــار دیگر صــدام به‌منظور 
بازگردانــدن تعــداد قابــل توجهــی از نیروهایــش کــه در 
اســارت ایران بودند و همچنین آسودگی خیال از مرزهای 
شــرقی خــود تــاش تــازه‌ای را درقالــب نامه‌نــگاری بــه 
مســئولان کشــورمان آغاز کرد و ابتدا ســعی کرد از موضع 
طلبکارانــه ضمــن کســب امتیازهایی از ایــران به اهداف 
خــود در تهاجــم به کویــت نیز نائــل آید. اما هوشــمندی 
مســئولان عالی‌رتبــه کشــور ورق را برگردانــد و بــا تدبیر و 
بکارگیری شــیوه‌ای مؤثر پیروزی دیگــری این ‌بار در عرصه 
دیپلماســی به‌دســت آمــد کــه دســتاوردهای بســیاری را 
به‌همــراه داشــت که از جملــه آنها آزادی و بازگشــت 48 
هزار آزاده ســربلند ظرف یک ماه بــود. پیرامون مراحل و 
چگونگی این موفقیت بزرگ که به دیپلماسی نامه‌نگاری 
شــهرت یافته گفت‌و‌گویی را از راه دور با آقای دکتر جاوید 
قربــان اوغلو از فعالین عرصه سیاســت خارجی واســتاد 
دانشگاه انجام داده‌ایم که فرازهای مهم آن از پی می‌آید.  
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بازگشت گروهی آزادگان حاصل دیپلماسی گفت‌وگو
ارزیابی زوایای پیچیده دیپلماسی از راه دور در گفت‌وگو با جاوید قربان اوغلو کارشناس مسائل سیاسی ایران

نه حتــی جمهوری اســامی، پذیــرش مجدد 
وتثبیت معاهده 1975 الجزایراز ســوی عراق 
اســت. در ایــن معاهــده صــدام وادار بــه تــن 
دادن بــه ســندی شــد کــه از زمان قاجــار مورد 
اختــاف مرزی بــود. الان هم بــا وجود تثبیت 
ایــن معاهــده رهبران عــراق روی خوشــی به 
این معاهده نشــان نمی‌دهند. هنــوز هم این 
معاهده در عراق مورد نقد قرار دارد. بنابراین 
نشــان داده شــد کــه دیپلماســی می‌توانــد راه 
حلی بیابد و با به کار‌گیری دیپلماسی می‌توان 
بــه پیروزی‌هــای بــزرگ دســت یافــت. اگر در 
ســال‌های اولیــه جنگ ایســتادیم و جنگیدیم 
آنجــا بــرای این بود کــه باید از خودمــان دفاع 
می‌کردیــم. آنجا ما نمی‌جنگیدیم بلکه دفاع 
می‌کردیم. دیپلماســی هم ادامه همان دفاع 
مقدس و شرافتمندانه که می‌تواند در راستای 
تأمین صلح عزتمند و حفظ تمامیت ارضی و 
آرامش و آســایش عمومی وارد میدان شده و 
در صورت نیاز به گفت‌و‌گو نیز مبادرت کند. در 
ایــن مکاتبات این مهم به وضوح نشــان داده 
شــد و به نظر من یکی از دســتاوردهای بزرگ 

دیپلماسی نامه و یا از راه دور بود.
ëë چــرا دراین مقطــع موضوع تعییــن متجاوز

وهمچنین غرامــت ایران در جنــگ تحمیلی 
مطرح نشد؟

هریــک از دو کشــور به‌دنبــال هدفی خاص 
بودند کــه حاصل آن برای هــردو طرف بیرون 
آمــدن از بن‌بســت بــود، چــرا که پیــش از آغاز 
ایــن مکاتبــات، مذاکــرات قطعنامــه 598 بــه 
بن‌بســت برخورده  بود. خروج از آن وضعیت 
نیــز درنتیجــه نرمش‌هایــی بــود کــه طرفین با 
انگیزه تأمین هدفی بزرگتراز خود نشان دادند. 
در ابتــدا صــدام حســین در نامه‌هایــش اصرار 
داشــت کــه مذاکــرات زیــر نظــر ســازمان ملل 
نباشد. برعکس آقای هاشمی اصرار داشت که 
هرگونه مذاکــره‌ای باید در چارجوب قطعنامه 
598 و زیــر نظــر رئیــس ســازمان ملــل انجام 
پذیــرد. در نهایت صدام حســین نظــر ایران را 
پذیرفــت که این خود دســتاورد دیگری در این 
مقطــع بــود. موضــوع دیگــر بنــد 8 قطعنامه 
بــود کــه مربوط بــه پرداخت غرامت اســت که 
طــرح آن در ایــن مرحله می‌توانســت به اصل 
را  راه دور لطمــه زده، مکاتبــات  از  مذاکــرات 
در  همچنــان  را  قطعنامــه  واجــرای  متوقــف 
بن‌بســت نگــه دارد. بنابرایــن مطرح شــدنش 
در آن مقطــع موضوعیت نداشــت. کما اینکه 
در ادامــه نامــه نگاری‌هــا معلوم شــد تصمیم 
درستی بوده ودستاورد بزرگی همچون تثبیت 
قرارداد 1975 الجزایر را به همراه داشته است. 
در آن مرحلــه قبــل از هرچیزی مهــم این بود 
که صدام درچارچوب قطعنامه 598 پای میز 
مذاکــره بیایــد ومطالبــات ایــران در چارچوب 
قطعنامــه 598 پیگیــری شــود. معلــوم بــود 
در پــی آن بــه خــودی خــود نوبت بــه موضوع 
تعیین متجاوز و تعیین غرامت هم می‌رسید. 
علــت اینکه ایــران در این مقطع بــر این موارد 
پافشــاری نکــرد این بــود که می‌دانســت طرح 
خــام این مــوارد می‌تواند مذاکــرات را متوقف 
کند. بنا براین با یک اســتراتژی کاملًا ســنجیده 
مذاکــرات را پیش برد و هــدف را در درجه اول 
آزادی اسرای ایرانی قرار داده و در مرحله بعد 
وادار کــردن طرف عراقی بــه پذیرش معاهده 
1975 بود. اگر چنانچه آقای هاشمی وارد فازی 
می‌شــد که صدام را عصبانی می‌کرد، احتمال 
پیشــرفت مذاکرات و نائل آمــدن به موفقیت 
بســیار کم و طرح تعیین متجــاوز وغرامت نیز 
نتیجه‌ای در برنداشــت. شاید به این دلیل بود 
کــه در این مذاکــرات موضــوع غرامت مطرح 
نشد تا ابتداعهدنامه 1975 تثبیت شده وآنگاه 
درچارچــوب قطعنامــه 598 و زیــر نظررئیس 
ســازمان ملل درمراحــل بعد ســایر مطالبات 

ایران مطرح وپیگیری می‌شد. 

رنا
ای

 یک عکس
یک خاطره

مرداد مــاه ســال ۶۹ بــود و آزادگان پس 
‌از ســال‌ها اســارت در زندان‌هــای رژیــم 
بعث صــدام بــا ورود به کشــور به جمع 
خانواده‌های خود می‌پیوستند. آزادگان 
از چنــد نقطــه مــرزی بــا تشــریفات وارد 
کدامشــان  هــر  چهــره  از  شــدند.  کشــور 
می‌شــد فهمیــد که هنوز شــک داشــتند 
نــه؟  یــا  اســت  جــدی  شــان  آزادی  کــه 
اغلب، نخســتین واکنش آنان بوســه بر 
خاک میهن و اشــک شــوق بود. اما بجز 
اینهــا صحنه‌هــای عجیب و زیبــا در آن 
روزهــا کم نبــود. خیلی از ایــن صحنه‌ها 
توســط دوربین عکاســان جاودانه شــد. 
»کمال‌الدیــن  و  داوری«  »اســماعیل 
شــاهرخ« از عکاسان نام‌آور دوران دفاع 
مقدس و از جملــه هنرمندانی بودند که 
آزادگان  ورود  از  تصویرگــری  بــه  موفــق 
ســرفراز بــه وطــن بودنــد از عکس‌هــا و 
خاطرات‌شــان از ورود آزادگان بــه ایران 

می‌گویند.

 بازگشت باشکوه 
پس از 18 سال مقاومت

درباره آزادگان خیلی صحبت برای گفتن و خیلی هم عکس برای دیدن وجود دارد. اما من می‌خواهم 
از عکس و اتفاقی بگویم که شــاید کمتر به آن پرداخته شــده باشد. با توجه به سازمانی که من در آنجا 
کار می‌کردم تا قبل از 26 مرداد ســال 69 که آزادی گروهی اســرا انجام شــد، بارها به‌عنوان عکاس در 
مراســم تبادل اســرا حاضر بودم. در آن تبادل‌ها و تبادل‌هایی که بعد از 26 مرداد 69 انجام شــد چون 
تعداد آزاده‌ها کم بود کمتر عکس‌هایی از آنها، منتشر و دیده شده است. نکته‌ای که باید به آن اشاره 
کنم این است که ما سال‌هاست ۳۱ شهریور را روز آغاز جنگ تحمیلی و حمله عراق می‌دانیم در حالی 
که این جنگ تقریباً از اردیبهشت ۵۹ در مرزها شروع شده بود. متأسفانه دشمنی که در آن چند سال 
ما با آن نبرد داشتیم از انسانیت و انصاف بسیار فاصله داشت. عراق می‌بایست برابر قوانین نگهداری 
اســرا اســامی تمامی اسرا را ثبت می‌کرد و به اطلاع کشور مقابل می‌رساند اما متأسفانه صدام این کار 

را نکرد و اسامی تعداد زیادی از اسرا را نه به اطلاع صلیب سرخ، نه کشور مقابل و نه به اطلاع خانواده هایشان می‌رساند. خانواده‌هایی که بشدت نگران 
بودند و اســترس داشــتند و نمی‌دانســتند که فرزند، همســر یا پدرشــان که مدتی از او خبری نشده در جبهه شهید شده یا به اســارت درآمده است. وقتی 
تبادل اســرا به‌صورت گروهی شــروع شــد، اکثر خانواده‌ها با عکسی از عزیزانشان در کنار مسیر اتوبوس‌ها با شــوق و شعف و گریه و استرس می‌ایستادند 
و عکس‌ها را به آزاده‌ها نشــان می‌دادند که این عزیز ما را شــما ندیده‌اید؟  همه، عکس و فیلم‌هایی از این صحنه‌ها دیده‌ایم که خانواده‌های منتظر با 
التماس دور اتوبوس‌ها می‌چرخیدند و از اسرا می‌خواستند تا خبری از عزیزانشان بدهند. در این میان می‌خواهم اشاره کنم به اسیری که کمتر راجع به 
او صحبت شده است. آزاده شهید حسین لشکری که در ۲۷ شهریور سال ۵۹ هنگام مأموریت شناسایی، عراق هواپیمایش را مورد اصابت قرار داد و او را 
اسیر کرد. بعد از دستگیری تا سال‌ها هیچ‌کس از اسارتش خبر نداشت، چون در سلول انفرادی بود. بدون اینکه اسمش جایی ثبت شود و کسی آگاهی از 
زنده بودنش داشته باشد. 26 مرداد 69 وقتی آزادسازی گروهی از اسرا اتفاق افتاد بازهم او را رها نکردند و او تا هفدهم فروردین سال ۷۷ همچنان اسیر 
بعثی‌ها بود. شــهید لشــکری اسیری بود که به‌علت رشــادت و پایمردی اش به‌عنوان اسطوره مقاومت شناخته شد و با مقاومت 18 ساله دولت عراق را 
به زانو درآورد. آنها هیچ وقت نتوانستند از طریق او به خواسته‌شان برسند. آنها دنبال این بودند که ایران را آغازگر جنگ عنوان کنند اما ناکام ماندند. در 
سال 77 حسین لشکری با یک احترام خاص نظامی، در حضور مأموران رسمی صلیب‌سرخ به دولت ما تحویل داده شد ومن خوشحالم که توانستم با 
دوربینم این لحظات را ثبت کنم. حسین لشکری به‌خاطر 70 درصد جانبازی و جراحت زمان جنگ روز نوزدهم مرداد ماه سال 88 شهید و در بهشت 

زهرا)س( به خاک سپرده شد. 

 پایان انتظار 
در نقطه صفر مرزی

یکــی از روزهــای بــه یادماندنــی، فرامــوش 
نشــدنی و تاریخی بــرای مردم مــا بعد از 8 
ســال دفاع مقدس، روز ۲۶ مردادماه ۱۳۶۹ 
اســامی  میهــن  بــه  آزادگان  ورود  ســالروز 
اســت. هرچند که جــای خالی امــام راحل، 
مــرز  روزهــا  آن  می‌شــد.  دیــده  به‌وضــوح 
خسروی و شهرهای منتهی به منطقه مرزی 
خصوصاً شهر کرمانشاه شاهد حضور اغلب 
مردم جهت اســتقبال از شیرمردانی بود که 

سال‌ها در اسارت دشمن بعثی قرار داشتند. در آن ایام که عراقی‌ها در آن سوی مرز خسروی مستقر بودند و کار تبادل در مرز خسروی ایران و 
منذریه عراق انجام می‌شد و نیروهای صلیب سرخ و هلال احمر ما بین نقطه صفر مرزی کار تبادل اسرا را انجام می‌دادند، اسیران عراقی بعد 
از شــمارش با اتوبوس به داخل عراق منتقل و همان وســیله در برگشــت آزادگان ما را به ایران منتقل می‌کرد. زمانی که آزادگان قدم به خاک 
ایران اسلامی می‌گذاشتند بعد از به جای آوردن سجده شکر، بدون استثنا اولین سؤال آنها از ما به‌عنوان خبرنگار این بود از امام چه خبر؟ من 
به‌عنوان عکاس دفاع مقدس که ســال‌ها در کنار رزمندگان به ثبت تصاویر رشــادت‌های آنها می‌پرداختم به همراه چند نفر از دوستان همکار 
برای ثبت لحظه ورود آزادگان از تهران به ســمت مرز خســروی حرکت کردیم. صبح روزی که قرار بود تبادل انجام گیرد پس از چند ســاعت 
وقفه در تبادل اسرا انتظار به سر رسید و اولین اتوبوس حامل این عزیزان وارد نقطه صفر مرزی شد. آزادگانی که سراز پا نمی‌شناختند و پس از 
جابه‌جایی از اتوبوس اغلب آنها در خاک میهن عزیزمان سجده شکر بجا می‌آوردند و جالب اینکه از ما درخواست عکس حضرت امام و پرچم 
مقدس جمهوری اســامی را داشــتند و از این فرصت دوباره برگشــت به میهن اســامی اشک شوق می‌ریختند.  ســاعت‌ها این تبادل صورت 
گرفت و ما شاهد این شوق وصف‌ناپذیر بودیم. در مسیر که به همراه آنها به‌سمت فرودگاه کرمانشاه حرکت می‌کردیم مردم را می‌دیدیم که 
با اشتیاق فراوان ساعت‌ها در کنار جاده منتظر دیدن این عزیزان بودند. در برخی مسیرها جاده بواسطه انبوه جمعیت استقبال‌کننده‌ها بسته 
شده بود و درخواست داشتند تا آزادگان را از نزدیک ببینند این شور و اشتیاق روزها و ماه‌ها ادامه داشت و مردم در استقبال از این عزیزان سراز 

پا نمی‌شناختند. آزادگانی که بعد از شهدا و جانبازان از جایگاه ویژه‌ای نزد ملت شهیدپرور ما برخوردارند. 

کمال‌الدین  شاهرخاسماعیل داوری

ëë در موضــوع نامه نــگاری صدام با مســئولان
کشور، باوجود آنکه اولین نامه را صدام حسین 
رئیــس جمهــوری عــراق خطــاب بــه مقامات 
عالیرتبه کشــورمان نوشــت، امــا در ادامه این 
مســئولان ما بودند که ابتکار عمل را در دســت 
گرفته و کار را پیش بردند. آیا این به دیپلماسی 

ما باز می‌گردد یا به نخبگی فردی؟
من فکر می‌کنم در یک جمع‌بندی بشــود 
گفــت هر دو مورد صحیح اســت. امــا یکی از 
این دو می‌تواند برجســته‌تر باشــد. صدام در 
یــک مقطعی بنا به دلایلی در ۵ اردیبهشــت 
ســال ۶۹ شــروع می‌کنــد بــه نامــه نــگاری بــا 
مســئولان عالیرتبــه کشــورمان. بــار اولــی که 
نامه می‌فرســتد، مخاطبانش رهبر انقلاب  و 
آیت‌الله هاشــمی رفسنجانی اند. نامه توسط 
فرســتاده‌ای کــه نه عراقــی، بلکه فلســطینی 
اســت همراه با یادداشــتی از یاســرعرفات به 
دست مسئولان می‌رســد.  این نامه نگاری‌ها 
نهایتــاً اواخر مرداد همان ســال منجــر به دو 
تحول مهم شــد که یکی آزادی اغلب اسرای 
دو کشــور و دیگــری پذیــرش معاهــده 1975 
الجزایــر وتأییــد صحــت آن از ســوی دولــت 
عــراق بــود. ایــن درشــرایطی اتفاق افتــاد که 
جنگ و تهاجم عراق برای نادیده گرفتن این 
معاهــده بین‌المللــی بود، امــا چگونه چنین 
چیــزی رقم زده شــد؟! اولًا تصمیــم درمورد 
اینکــه آیا به نامه‌ها پاســخ داده شــود یا داده 
نشــود، یا چطور پاســخ داده شــود، در شورای 
امنیــت ملی بحــث و تصمیم‌گیری می‌شــد، 
درایــن میــان یــک روال بوروکراتیــک وجــود 
داشــت که به‌طور طبیعی مراحل خود را طی 
می‌کــرد. امــا یــک روال بالاتــر از بوروکراتیک 
هــم بود که سیاســت ورزی می‌کــرد و طی آن 
یــک تصمیــم عملیاتــی می‌شــد. عملیــات 

گــروه رجــوی بعــد از پذیــرش قطعنامــه که 
باعملیات‌ مرصاد پاســخ داده شد، بدبینی و 
یک جو بسیار سنگینی علیه رژیم بعث عراق 
وشــخص صــدام حســین در درون جامعــه 
ایجاد کــرد. تحت تأثیر این جــو بعضی نیزبا 
هرگونــه مذاکــره‌ای با صدام مخالــف بودند. 
ایــن افــراد حتــی مخالــف مبادلــه نامــه ویــا 
هرگونــه مــراوده و ارتباطــی با صدام حســین 
بودنــد. اگــر یادتــان باشــد مرحــوم آیــت‌الله 
هاشــمی در کنفرانــس ســنگال مذاکــره‌ای با 
امیرعبــدالله کــه آن زمــان شــاهزاده عبدالله 
بود انجام داد که منجر به عادی شــدن روابط 
بــرای مدتــی شــد. بنابراین در پاســخ ســؤال 
شما بایستی بگویم، درعین آنکه بوروکراسی 
در تصمیم‌گیــری مؤثــر بــود اما نقشــی بیش 
هاشــمی  آیــت‌الله  و  نداشــت  20درصــد  از 
رفســنجانی در تصمیم‌گیری‌هــا در ارتبــاط با 
دیپلماسی از راه دور با صدام حسین داشت.

ëë صــدام نامه‌هــای  در  تأمــل  قابــل  نــکات 
هاشــمی  آیــت‌الله  مرحــوم  پاســخ‌های  و 

رفسنجانی هر یک به طور مجزا چه بود؟
 درمجمــوع صــدام حســین شــش نامــه 
ارســال کــرد کــه خطــاب نامه‌هــای اول، دوم 
وســوم رهبر انقــاب  و آقای هاشــمی توأمان 
بودنــد. ولــی همــه نامه‌هــا را آقــای هاشــمی 
جواب می‌داد. آقای هاشــمی پاسخ نامه‌های 
اول و دوم را نوشــت امــا بــه ایــن روال ادامــه 
نداد ونامه ســوم وچهارم صدام حسین را بی 
جواب گذاشــت. اما بــا تغییر لحــن نامه‌های 
پنجم وششــم پاســخ آنها را داد. برای تحلیل 
محتوای نامه‌هــا اگر بخواهیم بــه ویژگی‌های 
مهــم آنها اشــاره کنیم بایــد بگویــم نامه اول 
صــدام کــه توســط یــک فرســتاده فلســطینی 
ارســال شــده بود، ســعی شــده بود هــم زبان 

تلطیــف به کار گرفته شــود، هم زبــان تهدید. 
تلطیــف از ایــن جهــت کــه رئیــس جمهوری 
کشوری همانند عراق که ۸ سال با ما جنگیده 
بــود، ابتــکار عمــل بــه خــرج داده و نامــه‌ای 
فرستاده بود. اما ازآن جهت تهدید بود که در 
نامــه اول تصریح شــده بود که اگــر ما نتوانیم 
مســائل‌مان را حــل و فصــل کنیم و بــه توافق 
نرســیم، دوباره جنگ آغاز می‌شــود که دراین 
بیــان تهدیــد وجود داشــت. لازم به یــادآوری 
اســت کــه آن زمــان مــا درشــرایط نــه جنگ، 
نــه صلح بــه ســر می‌بردیــم و قســمت‌هایی 
از اراضــی کشــورمان هنــوز در اشــغال عــراق 
باقــی مانده بــود. دراین میــان مذاکرات اولیه 
بــا میانجیگری دبیــر کل وقت ســازمان ملل، 
آقــای خاویرپــرز دکوئیــار، هــم راه بــه جایــی 
نبــرده وتوفیقی به دســت نیاورده بــود. ازاین 
رو شکست مذاکرات اعلام و به تفاهمنامه‌ای 
بیــن ایــران و عــراق منجــر نشــده بــود. درآن 
شــرایط ما در موضعــی نبودیم کــه بخواهیم 
حمله کنیم، چون قطعنامه را پذیرفته بودیم 
و برای بازپس‌گیری سرزمین‌های باقی مانده 
دراشــغال راهــکار نظامــی وجود نداشــت. از 
همــه این‌هــا مهمترعزیــزان آزاده مــا که هم 
خــود وهــم خانواده‌هایشــان در رنــج بودند و 
بایســتی هرچه زودتــر از اردوگاه‌های عراق به 
آغــوش میهــن و خانــواده بازمی‌گشــتند. این 
بود که مدیریت موضوع واستمرار دیپلماسی 
از راه دور در عیــن تحمیــل اقتــدار و صلابــت 
جمهوری اســامی به طرف عراقی باید ادامه 
می‌یافت. همچنین بایســتی مراقبت می‌شد 
صــدام بــه موضــع منفــی نیفتــاده و از ادامــه 
نامه‌نگاری‌ها منصرف نشود. عراق در آستانه 
حملــه بــه کویــت بــه اســیرانش کــه در ایران 
بودند و تعداد آنان نیز قابل توجه بود احتیاج 

داشــت در عین حال در وضعیتی قرار داشت 
که نیازمند آســودگی خیــال ازجانب مرزهای 
شرقی خود می‌بود. با وجود این، زبان تلطیف 
و تهدید را توأ‌مان برگزیده بود. زمان آغاز نامه 
نگاری‌های صدام، اشغال کویت هنوزطرحی 
در ذهن وی بود و داشــت برایش برنامه‌ریزی 
اول عجلــه  نامــه  اینکــه در  می‌کــرد. جالــب 
صدام حســین برای حل وفصل مســائلش با 
ایران کاملًا مشخص است. وی در این نامه به 
رهبر انقلاب  و آقای هاشمی پیشنهاد می‌کند 
که بیایید مسائل را به یکباره و یکجا حل کنیم 
و ظــرف دو هفته آینده تمام اســرای دوطرف 
کنیــم.  حــل  را  مســائل  باقــی  و  شــوند  آزاد 
همچنین چون آن ایام همزمان با ماه مبارک 
رمضان بود پیشــنهاد می‌کند که دو روز بعد از 
عید فطر در مکه مکرمه رهبران ایران وعراق 
بــا یکدیگر ملاقات وبه حل مســائل بپردازند. 
آقــای هاشــمی در پاســخی کــه بــه ایــن نامه 
می‌دهــد هرگونه مذاکره با رهبــری را رد کرده 
و می‌گویــد کــه رهبری در هیــچ مذاکره و هیچ 
جایی شــرکت نخواهد کرد و من به نمایندگی 
از طرف ایشــان صحبت می‌کنم. من نماینده 
و اختیارات کامل ازطرف ایشــان دارم.  صدام 
می‌دانســت که اشــغال کویت بــدون عقوبت 
نخواهــد بود از این‌رو در نامه آخر تقریباً تمام 
خواســته‌های ایران را می‌پذیرد که مهم‌ترین 

آنها معاهده 1975 الجزایر است.
 در ارزیابی دیپلماسی راه دور یا دیپلماسی 
مکاتبه‌ای که بین آیت‌الله رفسنجانی و رییس 
جمهــوری  عــراق پیش آمــد، آقای هاشــمی 
کار  بــه  بســیاری  ذکاوت  و  زیرکــی  ظرافــت، 
بــرد ومذاکــرات را بــه گونه‌ای هدایــت کرد که 
دســتاورد‌های بزرگــی نصیب کشــورمان شــد 
کــه از همــه مهمتــر بازگشــت 48 هــزار آزاده 

اســیر از اردوگاه‌هــا و زندان‌هــای عــراق بودند 
که صحنه‌هــای بدیعی در بازگشــت به وجود 
آوردنــد. برخــی امتیازاتــی کــه در ایــن مقطع 
نصیب کشــورمان شــد از بعضی دســتاوردها 
در زمــان جنــگ بزرگتر بــود و صدام حســین 
علیرغــم میل خودش به‌دلیل بلند پروازی‌ها 
ایــن  و جــاه طلبی‌هایــش بــه آنهــا تــن داد. 
درحالی بــود که برخی با این شــیوه مخالفت 
کرده وبــا طرح این موضوع که صدام برادران 
ما را کشــته و دســتش بــه خــون هموطنان ما 
آلــوده اســت بــا هرگونــه مــراوده و مکاتبه‌ای 
بــا صــدام مخالــف بودنــد واز وی بــا عنــوان 
جنایتــکار یــاد می‌کردند. اما آقای هاشــمی با 
پیش بردن دیپلماسی مکاتبه‌ای و دیپلماسی 
راه دورامتیــازات بســیاری از دشــمن می‌گیرد 
کــه مهم‌ترین آنها بازگشــت آزادگان ســرفراز 

است.
ëë آیا می‌توانیم از این مقطع به‌عنوان دوره‌ای

خــاص یــاد کنیــم کــه در روند‌هــای معمــول 
کمترپیش می‌آید؟

به‌نظر من هریک از وقایع تاریخی درســی 
می آموزند و برای مســئولان آن کشــورها الگو 
و راهنمایــی بــرای عبــور از بحــران محســوب 
می‌شــوند. این‌طــور نیســت که یــک واقعه‌ای 
رقــم بخورد وتمام شــود برود، نــه! من براین 
بــاورم که اگرعقلانیتــی در رأس ایــن کار نبود 
این کار به نتیجه نمی‌رســید. فراموش نکنیم 
کــه یک ســال قبل از پذیرش قطعنامه کســی 
قطعنامــه  بــا  ارتبــاط  در  نمی‌کــرد  جــرأت 
کلامــی برزبان آورد. به یــاد دارم افرادی را که 
قطعنامه 598 را ترکمانچای تلقی می‌کردند 
پذیــرش  نبــود  امــام)ره(  کاریزمــای  واگــر 
قطعنامه مشکل بود. نظام این تصمیم را به 
اتــکای نفوذ معنوی امــام خمینی)ره( گرفت 

وایــن نفوذ امــام بود که بســیاری را به تبعیت 
از تصمیــم  امــام  اگــر شــخصیت  واداشــت. 
پذیــرش قطعنامه حمایــت نمی‌کرد معلوم 
نبــود در ادامه نیز جــو جامعه اجــازه دهد که 
مذاکــره‌ای انجــام شــود. بنــا برایــن نمی‌توان 
گفــت واقعــه‌ای تاریخی دریــک زمانی اتفاق 
افتــاده و دیگــر تاریــخ مصــرف آن بــه پایــان 
بــوده  دوره  آن  شــرایط  اقتضــای  و  رســیده 
اســت بلکه برعکــس درس‌های زیــادی برای 
مــا در بــردارد. اولیــن درس آن این اســت که 
می‌شــود با دشــمن مکاتبه کرد. این مکاتبات 
دستاوردهایی برای ما داشت. اولاً چند هزار از 
اسرای ما آزاد شدند. این برای مردم ما بسیار 
مهم بود.همچنین ما توانستیم قرارداد 1975 
الجزایــررا که عراق به‌دلیل تحمیلی دانســتن 
آن با ما جنگید، تثبیت کنیم. در ابتدای جنگ 
صدام می‌گفت من این معاهده بین‌المللی 
را  آن  مقطــع  ایــن  در  ولــی  نــدارم  قبــول  را 
پذیرفت این دستاورد کمی نبود که نصیب ما 
شــد. یکی از دســتاوردهای بزرگ تاریخ ایران 


